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1568 پیغام عشق قسمت خانم زهرا سلامتی از زاهدان  

 شهبازی نازنین با درود و سپاس بر تمامی کائنات، عالم هستی و آقای 

 :و ابیات انتخابی ۲5۷، غزل ۹۹۷برنامه 

 موضوع: گلبن خندان زندگی 

 نام خداوند عشق به 

 ۲5۷مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 لعلِ لبش داد کنون مر مرا 

 آنچه تو را لعل کنَُد، مرمرا 

 گُلبُنِ خندان به دل و جان بگفت: 

 برگِ مَنَت هست، به گُلشن برآ 

خواهیم با  پذیریم و وقتی که حقیقت زندگی را قبول نداریم و نمی گونه که هست نمی خندان زندگی را همان وقتی که گلبن  

زندگیواقعیت  روبه های  نمی مان  دریافت  را  و خداوند  و شاه  لعل لب معشوق  ما  و هیچ  کنیمرو شویم،  به  ارتعاشی  گونه 

که قادر نیستیم   رسد. مرکز و درونی مرمری و سنگی پیدا کرده و تبدیل به خارستان ذهنی شده و دارای ذهنی همانیدهنمی 

 .برویم آیدگونه که به سراغمان می به دیدار زندگی همان

رو شدن با زندگی را نداریم. حقیقت خودش به دیدار ما  گردیم و قابلیت روبه دنبال مقصر می به   که هشیار بشویمجای اینبه 

و شاه بر شاه است. یعنی دیدار و ملاقات مجدد شاه با    آید. این خواسته ما است که لباس حقیقت بر تن کرده است می

جواهر  ،خودش و  کند  لعل  را  ما  سنگی  و  مرمری  دل  که  خودش  با  مجدد  وحدت  و  مجدد  تبدیل  فضای    یعنی  نور  و 

 .اش را بر آن بتاباندشده گشوده
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دنبال یک قدرت  دنبال یک شاهی که به ما قدرت بدهد و به دنبال یک خواستن توهمی، و به ، و به آلدنبال یک ایده ولی ما به 

های ارجحیت با واقعیت   .وجور کندمان را بر وفق مرادمان جفت خواهیم زندگی دنبال یک قدرت که می برای خودنمایی و به 

 مان؟یا توهمات ذهنی  های زندگی برایمان ارجحیت دارد. آیا واقعیت زندگی است 

باشی.  های مرا دارا می گوید که برگ و نوایی داری و آذوقه و توشه راه، یعنی خاصیت شاه به دل و جانمان می گلبن خندان 

ام، بیا به  کن، یعنی بالا بیا. یعنی ریسمان حمایت و هدایتم را در چاه ذهنت آویزان کرده  الَواْقلُْ تَعاز چیزهای ذهنی برترآ.  

 .گلستان فضاگشایی من، بیا به گلستان تسلیم شدن من

پری؟ چرا همواره با  ها نمی وای همانیدگی أخندی؟ چرا غمگینی؟ چرا ناگهان چون مرغ جذبه از عشُ و آشیانه و م چرا نمی 

با واقعیت شوی؟ از زندگی و روبه زندگی سر جنگ و ستیزه داری؟ و برای زندگی شرط و شروط قائل می  های رو شدن 

 !کنی، ولی تسلیم نهرسی، قبول می شوی و به یک عجز موقتی می زندگی خسته می 

ترسیم،  ترسیم؟ بله از تسلیم شدن می تفاوت بزرگی بین قبول کردن و تسلیم شدن وجود دارد. آیا از مفهوم تسلیم شدن می 

ترسیم، چون  برد. از تسلیم شدن می دهد و می دانیم که به کدام سمت و سو ما را سوق می چون حرکت بعدی زندگی را نمی 

 .ترسیم کنترل زندگی را از دست بدهیممی  ، های زندگیشویم یا با واقعیت رو می خود واقعی خود روبه یا با 

بی  می با  زندگی  وارد  می میلی  دلمان  که  چیزی  آن  چراکه  این   خواهد شویم،  یعنی  شدن  تسلیم  علیه  نیست.  جنگ  که 

گلبن خندان شاه و زندگی همواره آماده    .های زندگی را کنار بگذاریم. تسلیم شدن یعنی پذیرفتن بدون قید و شرطواقعیت 

از گنجینه  پُر  و  آگاهی است  نمی های معرفت و  و زندگی هرگز آسیب  وارد  های خود. گلبن خندان شاه  بر آن خلل  و  بیند 

 .کندشود و نظام کائناتش را عالادنه برقرار می نمی 
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خواهیم درون را راضی نگه داریم،  شویم. همواره می آوریم و افسرده می این ما هستیم که در جنگیدن با زندگی انرژی کم می 

خواهیم زندگی را  چرا می   .های خودمان هستیمخواهیم بکنیم. نگران زندگی نیستیم، بلکه درواقع نگران خواسته آرام نمی 

 درست کنیم؟

توانیم ببینیم. قرارمان این است که گسترده شویم و  چیز می برگی آن را در همه زندگی درست و کامل است و برگ و بی 

و اتفاقات با هر وسعتی که بخواهد    کار ببریمقدر منبسط بشویم که انبساط را در تمامی لحظات بدون توجه به اتفاقات به آن

بهبودی را با بهتر    ، اتفاق نیفتیم و با عوض شدن اتفاقات به ذهن کشیده نشویم  فضا را باز کنیم و در اتفاقات  اتفاق بیفتد

 .شدن اشتباه نگیریم

کنیم که دیگران باید درکمان کنند؟ چرا ما دیگران را درک نکنیم؟ چرا همواره تمایل به شدن داریم؟  چرا همواره فکر می 

و این خود    تر شدنیعنی بهتر شدن، با تقواتر شدن، مهربان  ،که بخواهیم همواره بهتر از دیگران به چشم بیاییمیعنی این 

 .نقابی است برای خودسازی

گرفته  اشتباه  خودشناسی  با  را  کنیمخودسازی  درست  را  خودمان  که  زدیم  نقاب  و  کرده  .ایم  خودسازی  ایم،  همیشه 

. خود را نشناختیم و ضعیف شدیم و در اداره  دادیم کردیم و رنگ و لعاب نمی که بایستی این خود را خراب می درصورتی 

 .مان درجا زدیمزندگی 

شدیم. چراکه یک جا  رو می مان روبه توانیم ارتعاش خود را در کائنات پخش نماییم؟ بایستی با خود واقعی حال چگونه می 

ات  کوشم، صبح بیداری ات، من پی تو می ذهنی گوید تو مکوش با منگلبن خندان زندگی به ما می   .گیردگریبانمان را می 

 .ات را بشناسگوید که فقط خودت را بشناس، برگ و نوای زندگی گلبن خندان زندگی می  .نزدیک است، خاموش باش
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ها فرار کنی و رنگ و لعاب  که از آن ها بکوش. نه این نواقصت را بشناس و در رفع آن   ات مواجه شو. با گلشن زندگی حقیقی 

توانم. عاشق خودت  هایت را بپذیر. بگو که عاجزم و نمی ات را بپذیر. توانایی های زندگی بدهی. با خودت آشتی کن و واقعیت 

 .جوره تو را پذیرا است. در خودت حل شوباش. گلبن زندگی همه 

خواهی خود غیرواقعی و خوش آب و  ات بکوشی، چون دوباره می ذهنیگوید که نیاز نیست با من گلبن خندان زندگی می 

گوید که نگران فردا مباش، بلکه مشتاق  رنگ دیگری درست کنی. خودشناسی خودسازی نیست. گلبن خندان زندگی می

 .فردا باش

کند و متصل به  تو را خلاق می   های زندگیگوید که پذیرش تأیید شرایط نیست. پذیرش واقعیت گلبن خندان زندگی می 

 .و بدان که پذیرش جوابی است برای تمامی مشکلاتت سازد و به گلشن فضاگشایی متصلبرگ و نوای زندگی می 

 ۲5۷مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 نوش کُن نیجامِ مبُاح آمد، ه

 از غابر و از ماجَرا  بازرَه

  مبُاح: پاک و حلال *

 غابر: گذشته *

رد و برگ و نواهای خوش زندگی. این جام گوارای وجودت  آید با جام مبُاح خود و با جام خِبا فضاگشایی معشوق خرامان می 

 .رو شوات روبه های زندگی نرسیده همراه با ماجراهای آن درگذر و با واقعیتثمرباد و حلال حلال. از گذشته به 
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 ۲5۷مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 فاش مکن فاش، تو اسرارِ عرش 

 یزاده ز تحَْتَ الثََّر ی در سخن

 زیرِ خاک، زیرِ زمین  تَحْتَ الثََّری:*

زبان ذهن مگو و این اسرار  شده و اسرار عشق را با  حال نصیحت مولانای جان به ما، اسرار عرش و اسرار فضای گشوده 

امتحان کردیم نشد و یا    گویندافتند و می به اشتباه می   ، ذهنی دارند، اگر اول راه باشندرا به ذهن درنیاور. مردمی که من 

 .جواب نداد. ممکن است که تو را از مسیر و راهت برگردانند، روی خودت تمرکز کن و کار

 56۳مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 داری دامنش م  رِیبه ز  داریدلِ ب  نیچراغسَت ا

 شور و شر دارد   شی باد و هوا بگذر، هوا  نیا از

های ذهنی  هوای بیرون یعنی من   .درنتیجه این دل بیدار را به زیر دامن هشیاری حضورت نگه دار و با زبان ذهن سخن مگو

 .خاموش گردانندشور و شر دارند و گیر و دار. ممکن است که چراغ حضورت را  

 .کندمنتهای کائنات سرگرم کار است، زندگی شخصی کوچک من زهرا را هم اداره می و در پایان، وقتی که خرد بی 

 ۳۰8۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ست ی ز غم مُرده که دست از نان تُه  یا

 ؟ست ی ترس چ نیا  م،یغفورست و رح چون 
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 خیلی ممنون،   انرژی و سالم بمانید پُر

 .خدا نگهدار شما

 زهرا سلامتی، از زاهدان 
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 نام عشق و سلام بر همه عزیزان به 

 1۰۰5در برنامه  1۲68برداشتی از غزل 

 1۲68شمس، غزل شمارۀ مولوی، دیوان  

 ش ی بتُا، به پ  ییو نا یزیصد سال اگر گر

 ش یکارِ تو را همچو کارِ خو میزن بَرهَم

 ست ی که ز چنَبَرِ چَرخَت گذشتن زیمگْر

 ش یور سفِله گاوم ، یشَرزه باش  رِیش گر

 مانندچنَبرَ: حلقه، هرچیز دایره*

 شَرزه: خشمگین *

 سِفله: پست، فرومایه*

گوید تمام عمرت از خداوند و از این فضای یکتایی و حضور گریختی و مرتب به  مولانای جان به ما می در این ابیات  

ذهنی و ابزارهایش مثل هیجانات منفی و حسادت، توقع، رنجش، احساس گناه،  های منذهن رفتی. با هر کدام از صفت

خواهی به این کار  خودت را در ذهن زندانی کردی و از این لحظه فرار کردی. تا کی می   بینیکماحساس حقارت و خود 

ریزد چون او کارت  ات را به هم می ذهنی کاری ارزشی ندارد؟ آن وقت خداوند کار من بات ادامه دهی که جز خرا ذهنیمن

خواهد که کار خودش را پیش ببرد. کار تو هم باید کار خدا باشد و تمام امور تو باید در دست او باشد،  شناسد و می را می 

صورت  اینسازی نپرداز، چون درقدر در ذهن به سبب ات را کنار بگذار و اینذهنی پس به خداوند توکل کن و سر من 

 .کنی و کارت پیش نخواهد رفتکاری و جهد فرعونی می بادام پوک می 
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توانی بمانی. این هم گذشتنی است.  جا تا پایان عمر نمی از چنبر چرخت که فضای ذهن توست بیرون بپر، زیرا در این 

باید از   اندازه شیر قدرتمند باشی و مقام بالایی هم داشته باشی و یا یک انسان ضعیف و حقیری هم که باشیاگرچه به 

آن  اصلت  که  دیگری  فضای  به  و  بیایی  بیرون  ذهن  فضای  آن این  در  و  بروی  اینجاست  بگیری.  سکنی  به  جا  قدر 

 .ها زندگی دیگران را کنترل نکنهایت نچسب و با این نقش نقش 

کرد که به کار خداوند  هایم مرا وادار می من در این دو بیت دیدم که چطور در کارهایم به خداوند توکل نکردم و ترس 

ولی وقتی به    ،شدپا می کار اندازم و به درد بیفتم. دیدم که چطور مرادهایم اشکسته م و فکر و عقل خودم را به ناعتماد نک

های و کارم را به خدا سپردم، واقعاً چقدر عالی کارم پیش رفت. من حتی با نقش   دانم او توکل کردم، گفتم من هیچ نمی 

 .خیلی کمرنگ شده و رها شدمام خیلی ها در زندگی همانیده بودم، خدا را شکر که این نقش مادری و همسری و شغلم  

ام شدند که همیشه به خدا توکل کنم و به کارش بیشتر  عنوان چراغ و شاهدی در زندگی بیت اول این غزل و بیت زیر به 

 .اعتماد کنم

 1۴۰۴ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 کارِ مرا چو او کند، کارِ دگر چرا کنم؟ 

 شکَِر چرا کنم؟  ادِیاز لبش،  دمیکه چشچون 

آلودگی این من از چرک و درد و  با نیشتر فضاگشایی و پرهیز و درد  ذهنی همچون دملی پر  تا این دمل را  ها شده و 

قدر درد ایجاد کنیم تا ریزد. نباید اجازه دهیم که آن هشیارانه و صبر و شکر سرش را نشکافیم، دردهایمان بیرون نمی 

 .المنون به آن نیشتر بزندخداوند با ریب 
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ام  ها، توقع، رنجش از دیگران، تحمیل عقیده دانم می کمال،    هایی که خودم در زندگی ایجاد کرده بودم ناشی از پنداردمل 

البصر نبودنم بود که خدا را شکر بیدار شدم و ناظر  دیگران و مهربان نبودن با خود، لغزیدن چشمم بر چیزها و مازاغ به 

کنم که مرغ خودم باشم، خودم را دوست داشته باشم و بدانم که من  شوم و حالا تلاش می ذهنی چموشم می این من

شوم. خدا را شکر  ها آزاد می نیستم، بلکه از جنس دید نظر هستم و از همین طریق هم از اسارت جسم   این دید جسمی 

 :استکه این بیت چراغ راهم شده

 1۲68مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 بر کتَِفِ جان برآمده  ست ی تن دنُبَل

 ش یشود آخرِ ز زخمِ ن  یپُر شود، تُه  چون 

 دُنبل: دمل، زخم چرکین روی پوست *

 811 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ییدهیجسم، تو آن د  نیا ییتو نه 

 ییدهی از جسم، گر جان د ی وارهَ

ها آن بازی با  کند و به عشق ذهنی خود که باطل است و یا سایر باطلین فرار می خوشا به حال آن شخص باطلی که از من 

سازی کند که سببورزد. بدون اینای عشق می شود، بلکه فقط به معبودش یعنی خداوند بدون هیچ واسطه مشغول نمی 

 .توانم به خداوند نزدیک شومها را انجام دهم، می ت که اگر این کارها یا عباد
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هایی که خواهد این لحظه را با الگوها و طرح می ذهنی عاشق باطلی و وقت تلف کردن هست و  وقتی متوجه شدم که من 

جای عشق بچسبم و خالق و صانع زندگی خود  ذهنی به دهد سَر کند، پس دیگر چرا به این مننفس و شیطان نشان می 

 نشوم؟ 

کشانند، اما خدا را  سوی کارهای باطل می شوند و من را به اگر من از جنس باطل باشم، حتماً باطلان راهنمای من می 

سوی کارهای باطل  سپاس که با نشستن پای این برنامه و صرف وقت زیادی با کارهای جانبی آن دیگر فکرم من را به 

 .کشاندنمی  مدیاهای تبلیغاتی سوشال ها و اخبار و کانال مانند دیدن سریال 

 1۲68مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ی ز باطل  زد یکه گر ی شاد باطل یا

 ش یسری و ب صَمغی عشقِ حق بچَفْسَد ب  بر

 بچفسد: بچسبد *

 .رودصَمغ: مایه چسبناک گیاهی که برای چسباندن اشیا به کار می *

گردد، پس چرا وقتم را با کارهای باطل و فکرهای واهی سپری شود و کوتاه می گیری میلحظه عمرم اندازه به وقتی لحظه 

بها را هدر دهم و این لحظه را فراموش کنم که صنعی در زندگی نداشته باشم. البته در پرانتز بگویم  کنم و این عمر گران 

به همانیدگی  مربوط  فکرهای  از  بعضی  آمد می که  و  در ذهنم رفت  آن  ، کنندهایم  را شکر غرق  که  ولی خدا  نیستم  ها 

 .ام را به مدت طولانی از دست دهملحظه 

 

 



 

 

 

1568قسمت پیغام عشق   خانم مهردخت از چالوس  

 1۲68مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 شب   و  روز به  عمُرَت  ۀجام کنندی گَز م

 ش یشب  ا یروز  ایآخِر آرَد او را  هم

ام سوار شود، یعنی این دو هشیاری  تواند بر هشیاری جسمی ذهنی پست و زبون شوم، هشیاری حضورم نمی وقتی در من

گشوده شود، هشیاری  شوند، چون از جنس هم نیستند. ولی وقتی مرکزم را عدم کنم و فضای درونم  با هم منطبق نمی 

شوم، دیگر دملی ایجاد نخواهد شد که به من درد دهد و  شود، از جنس الست و حضور می ام بر خودش منطبق می اولیه 

 .شومراحتی جذب کند، پس از خواب ذهن بیدار می گردم که مرا به نه گرد باطلی می 

 1۲68مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 که زبون است عشق را  یآدم  چارهیب

 شیراسبِ پشت  ن یسوار، بر ا  نیآمد ا زَفت

 زَفت: درشت، قوی *

 ریش: زخم، زخمی *

جا  البته این حالت بیداری نیازمند خاموش کردن ذهن و عدم کردن مرکزم هست. تا وقتی که در ذهنم گم شوم و در آن 

دهد زندگی بخواهم، هنوز در  حس وجود کنم، و من ِخود را با همانیده شدن تقویت کنم، از چیزهایی که ذهنم نشان می 

توانم خود را بیدار کنم و به  خواب هستم و دین و ایمانم راستانه و صادقانه نیست و با چنین وجود موهومی هم نمی 

نهایت و ابدیت خدا زنده شوم که منظور آمدنم به این جهان است. اما اگر هر لحظه تسلیم باشم و فضا را باز کنم،  بی 

 .کندکُشد و با خودش یکی می خود معشوق این وجود توهمی من را می 



 

 

 

1568قسمت پیغام عشق   خانم مهردخت از چالوس  

 1۲68مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 گم شو از وجود   یخاموش باش و در خَمُش 

 ش یو ک نیعشق راست کُشتنِ عشَّاقْ د کان

 58۳ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی حق گر راستانه خَم شو یِ سو

 یاز اختران، مَحرَْم شو ی وارهَ

 ، با کمال تشکر و احترام

 مهردخت از چالوس 

 



 

 

 

1568قسمت پیغام عشق   آقای حسن از هرمزگان 

 عرض سلام خدمت جناب آقای شهبازی و همراهان گنج حضور 

 شیر شیطان 

 16۴1 تی دفتر اوَّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یاره یو ملول و ت ک یتا تو تار

 یارهیهمش نیلع وِ یدان که با د

 لعین: ملعون *

 معنی همراه و دمساز جا به : در اینهمشیره*

 ۲۰۲۹ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 یی تا بشو  کوشی م  طانی ش رِیلب را ز ش

 دن یپستانِ دل مک  یشسته شد، توان  چون 

های پس یعنی باید تمامی عادت   ، اش خراب استهای زندگی اما اگر کسی مثل من تمام وضعیت  ،دانمنمی دیگران را  

 .قول جناب حافظ طرحی نو دراندازدرا رها کند و به  اش که نوشیدن شیر شیطان است گذشته 

 ۳۷۴ شمارۀ  غزل  ات،یغزل  وان دی  حافظ،

 میدر ساغر انداز ی و مِ میتا گلُ برافشان ایب

 م ینو درانداز ی و طرح میرا سقف بشکاف فلک 



 

 

 

1568قسمت پیغام عشق   آقای حسن از هرمزگان 

این نیست    امو خراب کاری کرده شیر شیطان نوشیده  ،امسال گذشته را در اشتباه بوده سی  که کل  هدف از شناسایی این

ذهنی  هزار مکر منشود این اژدهای  که این شناسایی درونم ایجاد میچون بلافاصله بعد از این   .ملامت کنم که خود را

 ؟ قدر بدبخت هستیتو چه جانوری هستی که این   گویدکند و میشروع به ملامت می 

 ۳1۹6 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ستی دانا زن  یقو  ادنی  ۀ ساحر

 ست ی عامه ن  یِسِحرِ او به پا  حَلِّ

 ۳1۹۷ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هاعَقدِ او را عقل   یور گشاد

 خدا؟   یفرستاد  یرا کَ  ایانب

بارها به گذشته برگشت و اشتباهات گذشته را اصلاح کرد.   شد بارها وای وجود داشت که با زدن آن می ای کاش دکمه 

بود ولی دیگر رفته و  چه گذشته اگرچه سرمایهپذیر نیست و آن سفانه چنین چیزی امکان أولی مت ای بسیار ارزشمند 

 .پشیمانی و ملامت سودی ندارد

 ۷58 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 امت یملامت، برهد روزِ ق وِ یبه خدا د

 او مهِرِ تو دارد، اگر اقرارِ تو دارد  اگر

 



 

 

 

1568قسمت پیغام عشق   آقای حسن از هرمزگان 

 ۲۲آیۀ ، (5۷)   حدید ۀ سور قرآن کریم،

 یَسیِرٌ« اللََّهِ  عَلىَ   ذَلکَِ إِنََّمَا أصََابَ مِنْ مُصیِبَۀٍ فیِ الأْرَضِْ وَلاَ فیِ أَنْفسُِکُمْ إِلََّا فیِ کتَِابٍ مِنْ قبَْلِ أنَْ نبَرَْأهََا  »

که زمین را بیافرینیم در لوح  ها را قبل از آن که همه آن دهد مگر این»هیچ مصیبتی در زمین و نه در وجود شما روی نمی 

 محفوظ ثبت است و این امر برای خداوند آسان است.«

 ۲۳، آیۀ (5۷قرآن کریم، سورۀ حدید ) 

 فَخوُر«  مُختَْالٍ کُلََّ  یُحِبَُّ لاَ وَاللََّهُ   آتَاکُمْ بِمَا  تَفرَْحُوا وَلَا  فَاتَکُمْ مَالِکَیْلَا تَأسْوَْا علََى »

چه به شما داده است دلبسته و شادمان  نخورید، و به آن سف تأ چه از شما فوت شده خاطر آن است که برای آن این به »

 «نباشید، و خداوند هیچ متکبر فخرفروشی را دوست ندارد.

 ۲۳۴6مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ست ما فات گفته یچو لا تاَْسَوْا عَل 

 به رنجِ دام، دانه  ارَْزَدی نم

 ریْست حقَْ کَالصُّلحُْ خَفرموده  چو 

 گانه ی یکُن ماجَرا را، ا رهَا

 1۳۴۲ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بگو   یمان یفکر و پش  نیترکِ ا

 بجو   کوتریو کارِ ن اریو   حال



 

 

 

1568قسمت پیغام عشق   آقای حسن از هرمزگان 

 1۳۴۳ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 به دست کوتریکارِ ن یور ندار

 بر فوتِ چه است؟   تیمانیپش پس 

ام بیشتر است.  میل به تغییر روش زندگی   تر باشد عمیق   امهر چقدر شناسایی اشتباهات گذشته و ظلمی که به خود کرده 

. ولی  ها شیر شیطان نگیرمو دیگر از آن   ام را رها کنمباره بتوانم تمام عادات گذشته صورت یک خوش به حالم اگر به 

 .بهتر است چیزاز هیچ  هم باز بیندازم  ها راانجام ندهم و سعی کنم تدریجی آن کار را  اگر این

 ۳۲1۲ تی دفتر اوَّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و شناخت  د یرا د ش یهر که نقصِ خو

 اِستکمالِ خود، دو اسبه تاخت   اندر

 خواهی اِستکمال: به کمال رسانیدن، کمال *

 رفتندواسبه تاختن: کنایه از شتاب کردن و به شتاب *

لَعادوا خواهم کرد و دوباره به عادت صد در  تقریباً که ام مشغول خواهم شد. پس از این های گذشته صد مطمئنم رُدُّوا 

خواهم خودم را ملامت کنم. ممکن است یک هفته متعهد باشم و دو هفته به زندگی  نمی   امکرده  متوجه شدم رُدُّوا لَعادوا

گردم و چند هفته ارزشمند دیگر را در درد و  می به زندگی حضور بر  ولی هر موقع متوجه شدم فوراً   ،ذهنی برگردم من

 .دهمپشیمانی هدر نمی 

 



 

 

 

1568قسمت پیغام عشق   آقای حسن از هرمزگان 

 ۳15۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یادهیها دچون سبب   ی تو ز طفل

 یادهی سبب، از جهل بر چفس در

 ای ای: چسبیدهچفسیده *

 چفسیدن: چسبیدن*

 ۳15۴ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی ها از مسُبِّب غافل با سبب 

 ی لیها زآن ماروپوش  نیا یِ سو

 ۳155 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی زنیها رفت، بَر سَر مچون سبب 

 ی کنُی و ربََّناها م ربََّنا

 ۳156 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سبب یِ : برو سودیگوی ربَّ م

 عجب! یا  ؟ یکرد اد یز صنُعم  چون 

 صنُع: آفرینش، آفریدن، عمل، کار، نیکی کردن، احسان*



 

 

 

1568قسمت پیغام عشق   آقای حسن از هرمزگان 

 ۳15۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 همه نمی پس من تو را ب  نیگفت: ز

 سبب وآن دمَدَمه  یِسو ننگرم

 دمَدَمه: شهرت، آوازه، مکر و فریب*

 ۳158 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 توست   کارِ دوُا: رُدُّوا لَعادشیگو

 سسُت   ثاق، یتو اندر توبه و م یا

 .اند، بازگردندچه که از آن نهی شده رُدُّوا لَعادوا: اگر آنان به این جهان برگردانده شوند، دوباره به آن *

 ۳15۹ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 من آن ننگرم، رحمت کنم  کیل

 پُرَّ است، بر رحمت تنم رحمتم

 ۳16۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ننگرم عهدِ بَدت، بدِهْم عطا

 مرا  یخوان ی دَم چو م  نیاز کرم، ا
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و در ته مجلس    خواهم پندار کمال توهمی داشته باشم. من کسی هستم که عقل مادی درست و حسابی ندارم دیگر نمی 

بزرگواران گنج حضور به  لله با همنشینی این کریمان و  ءاشاان   ،تا اگر راه نجاتی وجود داشته باشد  امگنج حضور نشسته 

 .آن دست پیدا کنم

 ۲۲1 تی دفتر اوَّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ستیتو مگو ما را بدان شهَ، بار ن 

 ست یکارها دشوار ن مانیکر با

   ، از توجه شما سپاسگزارم

 حسن از هرمزگان

 



 

 

 

1568قسمت پیغام عشق   خانم فریبا از شیراز  

 نام خدا به 

 : ثیر ابیات و آموزهای مولانا در تربیت کودکانأت

  با درود و خدا قوت خدمت استاد بزرگوار جناب آقای شهبازی و دوستان گنج حضور

خودش جلب  ه  اولین بار که با برنامه گنج حضور آشنا شدم، در همان چند برنامه اول چند نکته بسیار مهم توجه من را ب 

ام. دوست داشتم فریاد بزنم و به همه بگویم  که احساس کردم کلید یکی از مشکلات جدی جامعه را یافته طوریه کرد. ب

 : . جناب آقای شهبازی موارد زیر را بیان کردند دانستیمایم و نمی چقدر همگی در اشتباه بوده  که

 . ها علت و نشانه وجود همان عیب در خود ما هست به رفتار آن واکنش به دیگران و حساسیت نسبتکه این  :نکته اول 

 ۳۲1۴ تی دفتر اوَّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بتَّر ز پندارِ کمال  ی عِلَّت

 ذُودلَال   ی اندر جانِ تو ا  ستین

 ۳۲15 تی دفتر اوَّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بس خون رود  اتده یاز دل و از د

 رود   رونیب یمُعْجبِ  نیزِ تو ا تا

 ۳۲16 تی دفتر اوَّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ستبده   یریاَنَاخ  سی علَّت ابل

 مرض، در نفسِ هر مخلوق هست  نیو



 

 

 

1568قسمت پیغام عشق   خانم فریبا از شیراز  

ها هست، به احتمال قوی در ما والدین  نمای ما هستند و هر عیب و ایرادی در آن تمام   ۀکه فرزندان آین: ایننکته دوم 

 . این باید بپذیریم و تسلیم شویم، بنابر خبر باشیم بی  آن چه از گروجود دارد، ا 

 5۷۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ؟یاو رضا کو چاره میجز که تسل

 یاخواره نرِ خون  رِیکفِ ش در

دیگران  گذاری خود بر  ثیرأروز در معرض امواج دیگران بر خود و همچنین تکه ما در شبانه طوریه ، ب: اثر قرین نکته سوم 

خصوص مادر با   ه تر از والدین و بنزدیک   فیزیک کوانتوم نیز ثابت شده است و چه ارتباطی هستیم، که امروزه از طریق  

 . فرزند

 ۲6۳6 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او  یِوگو و گفت  قول ی ب  نیاز قر

 او  یِ بدزدد دل نهان از خو خو 

 ۲6۳۷ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را  ه یچونکه او افکند بر تو سا

 را  هیاز تو ما هیمای دزدد آن ب

 

 



 

 

 

1568قسمت پیغام عشق   خانم فریبا از شیراز  

 1۴۲1 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 هانه یدر س هانه یاز س رود یم

 هانه یرهِ پنهان، صلاح و ک از

ال برای من در مورد خودم و مراجعین  ؤ ها سصد   ۀشد شناسی و تربیتی بود و کلید گم یک دنیا آموزش روان   نکته   سه همین  

اما چقدر جالب جناب مولانا ساده و  . ها دنبال مشاوره و حل مسائل خود بودندبا مشکلات شخصیتی مختلف که سال 

خمی و بدون داشتن تحصیلات آکادمیک، با کلام روان خود مهمترین علت و راه درمان مشکلات روحی    بدون هیچ پیچ و

 . کندو اخلاقی کودکان را به ما گوشزد می 

، به هر صفتی که در فرزند خود واکنش  که اگر بخواهیم در سطح خانواده بر خودمان و تربیت فرزندانمان تمرکز کنیماین

آید، همان در ما وجود دارد  نظر می ها به نظر ما  بزرگ و غیر طبیعی به . اگر هر عیبی در آن دهیم، آن در ما وجود داردمی

  صلاً ایعنی    ،گذارد که متوجه مشکلات خودمان بشویمکه پندار کمال ما نمی خبر بودیم، چران از آن بی تا الآ  و ما کاملاً 

ناراحت و از او دلگیر    شدتبه گفت،  آن عیب را میو حتی اگر کسی به ما  ما داریم    ا کنیم که این مشکلات رباور نمی 

 . شدیم می

خبر دنبال درمان این دردها  جا  بی ما از همه ها کرده است. اما  ها را دچار این بحران آن   در حقیقت اثر قرین ما بر کودکان

خودمان و  حل این است که فقط و فقط کار بر روی  ؟ راه حل چیست خوب حالا راه ! زهی خیال باطل   در کودکان هستیم، 

انگیزی  طور شگفت ه م که بیبینگاه می آن  ،ذاریمگب  های مولانا ها با کمک آموزهها و انداختن آن ها و نقص شناخت عیب 

قرینبه  اثر  کودک  خاطر  وجود  از  ما  تغییر  از  بعد  عیب  می   آن  و  شود ناپدید  پزشکی  آکادمیک  تحصیلات  اگر کسی   .

که  ای نیست جز ایندیگری ندارم و تحصیلات کافی ندارم، چاره شناسی نداشته باشد، شاید فکر کند چون راه  روان 

 .که بعد راه بهتری را بیابمهای مولانا خودم را درمان کنم، تا این ه با آموز فعلاً 
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ها سال   که اگر شما حتی اما باید از صمیم قلب به شما دوستان بگویم که تنها راه نجات خود و فرزندان همین هست. چرا

که بدون هیچ    ها نیست هتر از این آموز، پایدارتر و مستقیمثرتر ؤآکادمیک دیده باشید، هیچ راهی م  های مدرنآموزش 

 .تواند معجزه کند. در حقیقت خودتان درمانگر خودتان باشیدتکنیک پیچیده و متناسب به هر سطح سوادی می 

آید با شکایت از مشکلات رفتاری و خلق و خوی  توانم بگویم که از آن روز تا به حال هر مادری که می ت می ئبه جر

نا  دارد سازگاریفرزندش،  اولین توصیه ما کارهایی که  دقیقاً  ،  بدون    بر روی خود و شناخت  همان معایب در خودش 

،  های گزاف و سردرگمی ، بدون صرف هزینهذهنی است های من، بدون هیاهوبدون مقاومت در خلوت خودش   گیریجبهه 

درصد زمانی که او    ۹/۹۹شناسی متعدد ممکن است که اثر موقت بر کودک داشته باشد، اما آن  که جلسات روان چرا

 . کندمی آن تغییرات را خنثی و ناپایدار  ۀهم شود؟ می  هتأثیر والدین هست چ تحت 

 ۳۷۳۴ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 روراه  یا دت یآ ی چونکه قبَض

 دل مشو صَلاحِ توست، آتشَ  آن

   ،با سپاس فراوان از توجه شما

 فریبا از شیراز  
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

را از طریق ایمیل به  توانید پیغام خود  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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